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  چكيده

 در بيان دو اطلاق وجود رابطي، به اختلاف نوعي ميان يكي از اطلاقات آن صدرالمتألهين
اين عقيده با اشتراك معنوي و وحدت مفهوم وجود . با وجود محمولي معتقد شده است

ن وي به توجيه اختلاف نوعي و رفع تعارض به همين جهت شارحا. رسد ناسازگار به نظر مي
ييد آن، وجه مشترك أبرخي اين ديدگاه را از وي عجيب دانسته و گروهي در ت. اند پرداخته

برخي ديگر غايت تباعد و بينونت را . اند ميان وجود رابط و محمولي يا مستقل را نفي كرده
جيه ديگري براي بيان اين اختلاف در مفهوم، تو. اند طرح كردهمبر مبناي تشكيك وجود 

  .علامه طباطبايي ديدگاهي مقابل نظر ملاصدرا دارد. ادعاست
   كه در مقابل وجود محمولي قرار دارد و در قضايا استعمال وجود رابط ،در واقع    

 وجود رابط كه در مقابل وجود مستقل قرار  آن باباشد،  منطق مية و مربوط به حوزشود مي
حكم به  صدرالمتألهينآنچه . است متفاوت رود ي به شمار مي و يك بحث فلسفدارد

قسم .  وجود رابط به معناي نخست با وجود محمولي است، آنها نموده استاختلاف نوعي
   .مشمول اشتراك معناي وجود استديگر

  ، صــدرالمتـألهينمولي،ــود محـقل، وجـــود مستــط، وجــود رابـوج :ديـان كليـاژگو
  .وعين  اختلاف    
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  مقدمه

 عبارتي در اسـفار وجـود دارد كـه نـزاع فراوانـي را در             ،مورد اختلاف وجود رابط و محمولي     در  
 ميـان صـدرالمتألهين و برخـي از         ،از يـك طـرف    . ن صدرالمتألهين ايجاد كرده اسـت     اميان شارح 

ير  در ميان شارحان حكمت متعاليه در توجيه و تفـس   ،له و از طرف ديگر    ئشارحان وي در اصل مس    
ــان  ــتلاف بيـ ــدرالمتألهين، اخـ ــدگاهصـ ــود دارد ديـ ــدگاه .  وجـ ــي ديـ ــر   برخـ ــل نظـ ــا مقابـ   هـ

  .اند  كردهتلاشملاصدرا قرار گرفته و گروهي براي ايجاد سازگاري ميان اصول حكمت متعاليه 
معنـاي  :  در اصطلاح فلاسفه به دو معنا بـه كـار رفتـه اسـت              1ملاصدرا معتقد است وجود رابطي        

وجود محمولي است كه در قضاياي حمليه رايج است؛ معناي دوم وجود نـاعتي              نخست در مقابل    
ملاصدرا ميان وجود رابط به معناي نخـست و وجـود    . است كه وجود في نفسه آن براي غير است        

، زيرا تعلقي بودن را عـين ذات وجـود          )79، ص 1ملاصدرا، ج (ل است ئمحمولي اختلاف نوعي قا   
 در حالي كه وجود محمـولي داراي        ،)82، ص همان( انسلاخ است  داند كه از آن غير قابل       رابط مي 

تـر   بـه عبـارت دقيـق   . تواند در قضيه محمول واقع شود      استقلال مفهومي است و به همين جهت مي       
اختلاف آنها بـه لحـاظ مفهـوم و عنـوان، اخـتلاف تبـايني و بـه لحـاظ مـصداق، اخـتلاف از نـوع                 

لهين ايـن   أ نظر نهايي صدرالمت   ،ي اصالت وجود   بر مبنا  .)143، ص همان(ستامتحصل و لامتحصل    
 اشـراقيه  ةاست كه تمام ممكنات عين ربط و تعلـق بـه ذات مـستقل خداونـد بـوده و از نـوع اضـاف                 

  ).299-300، ص2، جهمان(باشند مي
  

  اختلاف نوعي 

 كه در مقابل وجود محمولي قـرار دارد و  ،ملاصدرا پس از توضيح يكي از اطلاقات وجود رابطي       
شود، اخـتلاف وجـود رابـط بـه ايـن معنـا را بـا وجـود محمـولي          ياي حمليه، رابط واقع ميدر قضا 

اتفـاق نـوعي    مـورد   دهد كه اين مطلب بـا آنچـه در           داند و بلافاصله توضيح مي     اختلاف نوعي مي  
ايـم منافـات نـدارد و در نهايـت بـه اشـتراك لفظـي ميـان ايـن دو وجـود رأي                         طبيعت وجود گفته  

  :دهد مي
 ةـير الوجود المحمولي بالنوع أم لا، ثم تحققه في الهليات البـسيط           غفي كونه    تلفواقد اخ   و …

   ةـفي طبيع والاتفاق النوعي. أم لا؟ و الحق هو الاول في الاول والثاني في الثاني
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، كمـا   ةـ و مفهوماتهـا الانتزاعي ـ    ةـالوجود مطلقاً عندنا لاينافي التخالف النوعي في معانيها الذاتي        
، 1ج، همـان (ظعلـي أن الحـق أن الاتفـاق بينهمـا فـي مجـرد اللف ـ        . مزيد ايـضاح  سيتضح لك   

   ).79ص
 اين اسـت كـه وي از يـك طـرف            را برانگيخته،  صدرالمتألهينن  اآنچه شگفتي برخي از شارح        

 و از   )35، ص   همـان (طور مستدل قائل به اشتراك معنوي مفهوم وجود و وحدت آن شده اسـت             هب
عي دو قسم از اقسام وجود قائل شده و اشـتراك آنهـا را تنهـا در لفـظ                    به اختلاف نو   ،طرف ديگر 

- ايـن مطلـب را از او بـسيار عجيـب دانـسته            ،به همين جهت گروهـي از هـم مـشربان وي          . داند مي

انـد كـه     ديگر به انحاء مختلف به توجيه كلام ايشان پرداختـه          ة و دست  )94صزاده آملي،   حسن(اند
  .دشو در ادامه به آنها اشاره مي

  
   و فارابي اختلاف نوعي در كلام ابن عربيةزمين

در اثـر بـزرگ   ، مستقل آنچه صدرالمتألهين در خصوص اختلاف نوعي و تبايني دو وجود رابط و     
 نيـز  عربي در زمينـة عـدم مناسـبت ميـان حـق و ممكنـات            كلام ابن  دربيان كرده است،     اسفار خود
آنان ظل را   . دانند ق را نسبت ظل و ذي ظل مي       عرفا نسبت ميان مخلوقات با ذات ح      . شود  مي ديده

ايــن نــسبت در نظــر عرفــا يــك نــسبت كــوني اســت كــه   . كننــد بــه معنــاي انتــسابي قلمــداد مــي 
در عرفان وجود به خداونـد  ). 292، ص2ملاصدرا،  ج(كند صدرالمتألهين از آن به وجود تعبير مي    

ايـن  .  انتـساب بـه وجـود حـق اسـت        نامند كه تنها   اختصاص دارد و ما سوي االله را وجود كوني مي         
عربـي  ابـن . وجودهاي انتسابي، معاني عدمي هستند و به همين جهت با ذات حـق مناسـبتي ندارنـد                

داند، معرفت ذات حق را كه وجـود   ضمن اينكه مناسبت ميان ما سوي االله با ذات حق را منتفي مي           
   ).4صعربي، ابن(دكن مطلق است نيز براي ماسواي او كه وجودات مقيد هستند، نفي مي

عربي ميان وجود حقيقي با وجودات كـوني يـا ممكـن مناسـبتي وجـود نـدارد؛                  پس در نظر ابن       
 ذكر اسـت كـه اخـتلاف بـه اطـلاق و تقييـد در       شايان . يابدكه مقيد را نشايد كه مطلق را در  چنان

  ).171كديور، ص(شود كلام برخي از شارحان صدرالمتألهين نيز ديده مي
چنين آقا علي مدرس در جايي ديگر تقابل فقر ممكنـات و غنـاي واجـب را تقابـل سـلب و                      هم    

 جميـع ممكنـات و مـا         بـا  فارابي نيز ذات واجب را مبـاين      ). 54مدرس زنوزي، ص  (داند ايجاب مي 
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سوي االله قرار داده و هرگونه مناسبت و مشاكلتي را ميان إنيت واجب كـه اعلـي، اشـرف و افـضل        
  ).106فارابي، ص(كند ت كه صرف وابستگي و عين تعلق هستند، منتفي مياست و ميان ممكنا

  

   محموليهاي مختلف در تفسير اختلاف نوعي وجود رابط و ديدگاه

  عدم وجه مشترك ميان وجود رابط و محمولي. 1

  :اند  گفتهصدرالمتألهينبرخي در تحليل بيان  
توان   بود كه وجه مشتركي را نمي       معنايش اين خواهد   ،اگر ميان دوچيز اشتراك لفظي باشد      

از ميان آنها استخراج نمـود؛ زيـرا وجـود رابـط در حكـم ادواتـي اسـت كـه بالـذات مـورد                      
ـ اسـت؛ بنـابراين    ـ اعم از لنفسه و لغيره    شود، اما وجود محمولي، في نفسه      ملاحظه واقع نمي  

مـشترك ميـان    وجود معنـاي    . گيرد در حكم ادواتي است كه بالذات مورد ملاحظه قرار مي         
پـس حـق آن     . امكان پـذير نيـست    »  بالذات ةادوات ملحوظ «با  »  بالذات ةادوات غير ملحوظ  «

  .)76ملامحمد، ص(است كه اتفاق ميان وجود رابط و محمولي به مجرد لفظ است
يكـي از آن  . وجود جامع مشترك، مستلزم اين است كه امر جامع مشترك بر هر دو حمل شود                

حال آنكه وجود رابـط بـه     . كه بايد بتواند موضوع  جامع مشترك واقع شود        دو، وجود رابط است     
تواند در معناي اسمي ظاهر شـود و در جايگـاه موضـوع قـرار گيـرد؛ زيـرا           دليل معناي حرفي نمي   

حيثيـت  . معناي حرفي و حالت رابطي و عدم استقلالي، از دامن وجـود رابـط زدوده نخواهـد شـد                 
ط است و انفصال از اين خصوصيت موجب انقـلاب ذاتـي خواهـد    تعلقي و ربطي، ذاتي وجود راب    

در نتيجـه اخـتلاف ميـان وجـود         . يستبود؛ پس وجه مشتركي ميان وجود رابط و مستقل موجود ن          
  .رابط و محمولي، نوعي است

  
  مناقشات مدرس زنوزي در اين استدلال

  ت برخاسته و با سه  استدلال به مخالفةطي با اين نحوـود رابـ وجةالـوزي در رسـدرس زنـم
  :را تمام ندانسته است مناقشه آن

  
   اولةمناقش

  تواند مستلزم انقلاب نسبت به طرف نسبت شود كه نسبت،   وجود قدر مشترك زماني مي
  . فعل  موضوع واقع شود، در حالي كه اين فعليت مبين نيستلبا
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ج و نيـز مجـرد قيـام    توضيح آنكه تحقق قدر مشترك همانند تقرر ذات يـك موضـوع در خـار               
مبدأ محمول به ذات موضوع و انتزاع اين مبدأ از آن، موجب فعليـت حمـل نيـست؛ بلكـه فعليـت                      

 محمول كه قائم به موضـوع       أاز جمله اينكه حصول مبد    . ط ديگري است  يحمل مستلزم وجود شرا   
در غيـر  . است امكان تحقق در ذهن را داشته باشد و لابشرط هم مأخوذ شود تا حمل فعليـت يابـد               

كـه   چنـان  هـم . اين صورت، تحقق حمل در حقيقت وجود، بالفعـل و بـالقوه امكـان پـذير نيـست            
  ماهوي كه در خارج داراي هويت و در حقيقت وجود خارجي مشترك هستند، ميـان هـيچ       ياشيا

يعني تحقق آن حقيقـت، در ذهـن ممكـن نيـست؛ زيـرا      . شود يك از اين هويات حمل محقق نمي      
پس تحقـق هريـك از آنهـا        . طور كه امر ذهني عين وجود ذهني است        همانعين خارجيت است،    

            .در مــــــــــــــوطن ديگــــــــــــــري مــــــــــــــلازم انقــــــــــــــلاب ذات آنهاســــــــــــــت
كنـد، بلكـه لازم اسـت در ذهـن بـه             امكان حصول مبدأ محمول نيز در فعليت آن كفايـت نمـي               

امكـان حـصول در   صورت لابشرط فعليت يابد، چنانكه ماهيت انسان در افرادش موجـود اسـت و     
حـصول بالفعـل در ذهـن نيـز     . يابـد  ذهن را دارد، اما حمل ميان ماهيت انسان و افرادش تحقق نمي       

بنابراين معاني حرفيه گـاهي در ذهـن تحقـق          . كافي نيست، بلكه بايد به نحو استقلالي حصول يابد        
حرفيـه كـه بـه       زيـرا معـاني      ؛پـذيرد  كه حمل ميان آنها و غيـر خـود تحقـق نمـي             يابند در حالي   مي

انـد صـلاحيت محموليـت را ندارنـد و حتـي اگـر صـلاحيت                 صورت بالفعل در ذهن تحقـق يافتـه       
محموليت را داشته باشند نيز كافي نيست؛ بلكه واجب است موضوع هم بعـد از امكـان حـصول و          

  .)173كديور، ص(فعليت آن در ذهن، براي موضوعيت صلاحيت داشته باشد
  

   اولةرد مناقش

از نظر ايـن دسـته مقصودكـساني كـه     .  برخي ديگر مورد قبول واقع نشده است      ة از ناحي  اين مناقشه 
دانند، همان امكان انقلاب است كه دگرگوني نـسبت را           وجود قدر مشترك را مستلزم انقلاب مي      

وقتي تحقق چيزي در خارج ممتنـع باشـد، احتمـال آن نيـز از           . بخشد يبه طرف نسبت صلاحيت م    
ر انقلاب نسبت به طرف نسبت محـال و ممتنـع باشـد هـر چيـزي كـه مـستلزم               حال اگ . رود بين مي 

پيدايش امكان اين انقلاب باشد نيز ممتنع خواهد بود؛ زيرا ممتنع در عـالم خـارج بـه معنـاي عـدم            
  .)287ابراهيمي ديناني، ص(امكان وجود آن است

  
   دومةمناقش
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هـاي  د آنگـاه ميـان تمـام نـسبت         وجود نداشـته باش ـ    يمحمول اگر قدر مشترك ميان وجود رابط و      
گونـه قـدر    سـاير امـور، هـيچ    روند و همچنين ميان آنهـا و  شمار مي هادوات ب  كه از آلات و    جزئي

جزئـيِ آلـي بـا      اً  ه ايـن نـسبت  لااقـل در مفهـوم نـسبت             حـال آنك ـ   ،مشتركي نبايد وجود داشته باشد    
ات بودنشان؛ تمـام مفـاهيم      ادوات، در آلات و ادو     همچنين تمام آلات و   . يكديگر اشتراك دارند  

در مفهوميت خـود، تمـام موجـودات ذهنـي در موجوديـت، تمـام ممكنـات در ممكنيـت و تمـام                   
هرچنـد  . معدومات در معدوميت به حسب حكم عقل كه مطابق نفس الامر است، مشترك هـستند   

اظ  يـا عرضـيات و يـا بـه لح ـ         هـستند  كلـي ذاتيـات   ه  اين مفاهيم يا ب ـ   . معدومات ذات واقعي ندارند   
  ).173كديور، ص(ذاتيت و عرضيت مختلف هستند

  
   سومةمناقش

اي اعم از ايجابي يـا سـلبي منعقـد نخواهـد             محصوره ةگونه قضي اگـر اين سخن درست باشد، هيچ     
اسـت و حـال آنكـه       » عقـد الحمـل   «و  » عقـد الوضـع   «گونه از قضايا متوقف بر       زيرا انعقاد اين   ،شد

كه عنوان محمـول نيـز در     ميان افراد خود است، چنانعنوان موضوع در عقد الوضع قدر مشترك      
  ).174، ص همان(عقود ايجابي صادق، قدر مشترك ميان آنهاست

  :ايشان در پايان مناقشات خود چنين مي نويسد
 و إذا   ةـ ــ فهـي معـاني حرفي ـ     ةـ ــ واصال ـ ةــ إذا لوحظت حقيق   ةــويستبين من هذا أن المعني الآلي     

  ).175، ص همان( ةــ عنها فهي معاني اسميةــ حاكيةــلوحظت بوجوه كلي
يكـي بـه لحـاظ      . گيرنـد  پس مطابق اين سخن، معاني حرفي به دو لحاظ، دو عنوان به خود مـي                  

عنوان امـر   ه اين معاني حرفي ب    ةحقيقت آنهاست كه چيزي جز معاني حرفي نيستند و ديگر ملاحظ          
شـمار  هنـاي اسـمي و امـر مـستقل ب ـ         صورت مانند ساير معاني ذهني يـك مع        كلي است كه در اين    

  . روند مي
  
  

  اخذ معناي اسمي از معناي حرفي 

  ي كـه ايـن ويژگـي از    ا ه گونـه  تعلقي بـودن را عـين ذات وجـود رابـط مـي دانـد ب ـ                صدرالمتألهين
كنـد وجـود رابـط كـه مفـاد       ما بلافاصله اشاره مـي    ا ،وجود رابط غير قابل انسلاخ و انفكاك است       

  :واند به صورت معناي اسمي أخذ شودت معناي حرفي است، مي
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 والحاصل أن الوجود الرابطي بالمعني الاول مفهوم تعلقي لا يمكن تعقلهـا علـي الاسـتقلال و                
يستحيل أن يسلخ عنه ذلك الـشأن، و يؤخـذ معنـي اسـمياً بتوجيـه                  و ةــمن المعاني الحرفي   هو

  ).82، ص1ملاصدرا، ج(الالتفات اليه فيصير الوجود المحمولي
  
   غايت تباعد .2

 ، كلام ايشان را مبني بر اختلاف نوعي ميـان وجـود رابـط و              صدرالمتألهين ديگري از پيروان     ةدست
    جـوادي آملـي،   (انـد  عد و نهايت اختلاف ايـن دو قـسم از وجـود كـرده     محمولي، حمل بر شدت ب

سـخن  اشتراك معنوي وجـود و ذومراتـب بـودن آن، تنهـا راه توجيـه      به   زيرا بنا بر قول      ؛)523ص
رسد، در يك طـرف   بين مراتب وجود به نهايت خود مية اين است كه وقتي  فاصل     صدرالمتألهين

وجود حق و مستقل قرار دارد كه شدت وجـود اسـت و در طـرف ديگـر وجـود رابـط اسـت كـه              
  .اضعف مراتب است

ستلزم  ضمن اينكه اتحاد معناي اين دو وجود را م         صدرالمتألهينمرحوم سبزواري در ذيل كلام          
داند، معتقد است كه شـايد مـراد ايـشان از اخـتلاف نـوعي و اشـتراك لفظـي ميـان دو               انقلاب مي 

وجود رابط و مستقل يا محمولي اين باشد كه چون بين آنها غايـت تباعـد و بينونـت وجـود دارد،                    
  .كندايشان اتصاف ماهيت به وجود را به عنوان شاهد ذكر مي. همانند مشترك لفظي است

 در توجيه نظر صاحب حكمـت متعاليـه      صدرالمتألهينرار مرحوم سبزواري و ديگر شارحان       اص    
 كـه   صـدرالمتألهين به دليل آن است كه پذيرش اشتراك لفظي ميان دو قسم از وجـود، بـا مبنـاي                   

  .همان وحدت مفهوم وجود و تشكيك حقيقت آن است، ناسازگاري دارد
 انتزاعيات و اضافات و همچنـين  اعـدام          صدرالمتألهينر  طور كه در نظ   به اعتقاد سبزواري همان       

ــره  ــته باشــد؛       ملكــات به ــي از وجــود داش ــد حظ ــم باي ــط ه ــود راب ــد، وج ــود دارن ــااي از وج    ام
 بسيار دارد و بدين ترتيب هر دو به ايـن معنـا   ةعلت ضعف آن، از وجود مستقل و محمولي فاصل هب

صدق و كذب قضايا بـدون   صورت آندر  ،دچرا كه اگر وجود رابط موجود نباش    ،  موجود هستند 
دهد كه اختلاف نوعي را به اختلاف در مرتبه ارجاع           بنابراين سبزواري ترجيح مي   . ماند ملاك مي 

به الاتفاق، عين ما بـه الاخـتلاف آن اسـت و يـك سـنخ وجـود                    زيرا در مراتب تشكيكي ما     ؛دهد
تـوان اخـتلاف آنهـا را بـه          ، مـي  حتي اگر يكي ذهني و ديگـري خـارجي باشـد          . بيشتر نخواهد بود  
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صدرا را چنين تعبير كرد كه اختلاف نـوعي از  ملابا اين بيان بايد كلام . شدت و ضعف بازگرداند  
   ).80، صحاشيه بر اسفارسبزواري، (جهت مفهوم است نه اينكه هيچ جهت اتفاقي بين آنها نباشد

كـديور،  (ضـعيف دانـسته اسـت     حكيم آقا علي مـدرس توجيـه سـبزواري را نپـسنديده و آن را                    
  ).176ص
 بـا اعتقـاد ايـشان در    دانـد  مـي كه صدق و كذب قضيه را مشروط به وجود رابـط         بيان سبزواري       

  .اند، ناسازگار است مورد هليات بسيطه كه فاقد رابط بوده، اما مشمول صدق و كذب
  
  اختلاف در مفهوم. 3

 پيمـوده شـده   صـدرالمتألهين اي بعد از  ديگري كه براي توجيه اختلاف نوعي، توسط حكم  ةطريق
 از اختلاف نوعي دو وجود رابط و مستقل چيزي جـز اخـتلاف   صدرالمتألهيناين است كه منظور    

-ه مورد بحث بـه اخـتلاف مفهـومي نيـز ب ـ    مسئلة سبزواري ذيل   يةدر حاش . تواند باشد  مفهومي نمي 
  :استده  اشاره شصدرالمتألهين اولي درحل ناسازگاري كلمات ةعنوان طريق

كلامه في تخالف المفهومين بما هما مفهومان و بما هما كالماهيتين لـذينك       :والاولي أن يقال  
سـبزواري، حاشـيه بـر      (لاجهت اختلاف بينهمـا    الوجودين الرابط والمحمول، لاأن الوجودين    

  .)80اسفار، ص 
ابـط و    رابطـي در اخـتلاف مفهـومي بـين وجـود ر            ـة همچنين حكيم آقا علـي مـدرس در رسال ـ           

ايـشان در   .  به استدلال پرداختـه اسـت      صدرالمتألهينعنوان يكي از احتمالات در كلام       همحمولي ب 
استدلال خود مفهوم وجود محمولي را خارج از مقـولات دانـسته و در مقابـل آن، مفهـوم وجـود                     

.  اسـت  اضافه قرار داده و از اين طريق بر اختلاف مفهومي آنها  استدلال كـرده           ةمقولدر  رابطي را   
است و در عين حـال خـارج از مقـولات      مستقل در تصور،بدين ترتيب كه مفهوم وجود محمولي 

 استقلال در تـصور نـدارد و منـدرج      ، اما مفهوم وجود رابط    ؛كند   و بر ذات حق نيز صدق مي       است
 كـديور، ( ليكن وجود رابـط و مـستقل در اصـل وجـود متحـد هـستند                ، اضافه خواهد بود   ةدر مقول 

  ).170ص
 بيان ايشان اختلاف وجود رابط و مستقل يـا محمـولي در مفهـوم و اتحـاد در حقيقـت و                      مطابق    

  .اصل وجود است
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 حكيم نوري ذيل بحث مورد نظر نيز آمده است، با ايـن تفـاوت كـه            ة در حاشي  ،شبيه اين سخن      
رود  بـه شـمار مـي      اضافه كه از معقولات ثانيه       ة و براي مقول   داندايشان اختلاف آنها را اعتباري مي     

نـوري  (ل است كه به اين اعتبـار از سـنخ حقيقـت وجـود محمـولي خواهـد بـود                   ئتحقق ضعيفي قا  
  ).79، صاصفهاني

 توجيـه اتحـاد سـنخي    بـراي  اضافه بيشتر  ة وجود رابط تحت مقول    اندراجتلاش حكيم نوري در         
  . استآنهاست، اما تلاش آقا علي مدرس بيشتر در جهت توجيه اختلاف مفهومي آنه

  
  چند نكته

   اولةنكت

 علي نوري به سخن مرحوم سـبزواري  آقابا اندكي دقت روشن مي شود كه بازگشت كلام حكيم  
 ايـن   ميـان ونـت ناست كه در تفسير اختلاف نوعي وجود رابط و محمولي قائل به غايت تباعد و بي         

رابـط از وجـود    زيرا مطابق بيان ايشان در سلسله تشكيكي وجود حتـي اگـر وجـود           ؛دو وجود شد  
ذهني هم برخوردار باشد باز هم در موجوديت با وجود محمـولي كـه عـين خارجيـت اسـت هـم                      

  .سنخ خواهند بود
  
   دومةنكت

 ايـن مباينـت منحـصر بـه     آنگاهاينكه اگر مباينت مفهومي ميان وجود رابط و وجود محمولي باشد    
ي نيـز انتـزاع مـي شـوند بـا هـم       اين دو قسم نخواهد بود، بلكه تمام مفاهيمي كه از وجـودات نفـس     

  .مباين خواهند بود
، ص حاشـيه بـر اسـفار   سـبزواري،  ( ديگـري ةمرحوم سبزواري در حاشي با توجه به اينكه      همچنين    
دليل نوع نداشتن وجود بـه معنـاي سـنخ حقيقـت         ه را ب  صدرالمتألهيندر كلام   » اتفاق نوعي « ،   )79

علي نوري و آقاعلي مدرس نيز بـه همـين معنـا           ا  آقكه در عبارت حكيم       چنان ؛ است دانستهوجود  
 مباينت مفهومي وجـود رابـط و محمـولي باشـد،        صدرالمتألهين حال اگر مقصود     ؛تلقي شده است  

 زيـرا مقـصود، بيـان مـسانخت در حقيقـت و اصـل               ،آنگاه اين مباينت به حسب سنخ نخواهد بـود        
  .وجود است نه در مفهوم

  
   سومةنكت
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ــدرس و    ــي م ــا عل ــاحكــيم آق  ــ  آق ــدرج در تحــت مقول ــط را من ــود راب ــوري، وج    اضــافه ةعلي ن
اند و همين امر را محور استدلال خود در اثبات اختلاف مفهـومي وجـود رابـط و محمـولي        دانسته

اي از مقولات ده گانه قـرار گيـرد چيـزي جـز              ما روشن است امري كه تحت مقوله      ا ؛اند قرار داده 
توانـد مقـول و محمـول      آيد و مـي  مي» هو ما«واب ماهيت است كه در ج  . يك ماهيت نخواهد بود   

تواند محمـول واقـع شـود و در نتيجـه      ما وجود رابط قسيم وجود محمولي است و نمي      ا ؛واقع شود 
 امـا  ؛آنچه از وجود رابط قابل انتزاع است تنها مفهـوم اسـت       . تواند قرار گيرد    ماهيات نمي  ةزمر در

  .شود هرگز ماهيت از وجود رابط انتزاع نمي
  
   چهارمةنكت

 اشـراقيه از طـرف   ة مقوليـه بـا اضـاف   ة از يك طـرف و ميـان اضـاف    اضافه ة با مقول   مقوليه ةيان اضاف م
 مقوليـه   ة مقوليه در اين است كـه اضـاف        ة اشراقيه و اضاف   ةفرق ميان اضاف  . ديگر، تفاوت وجود دارد   

 ةمـا اضـاف   ا ؛دارد و همـاهنگي وجـود       وهمواره قائم به دو طرف است و بين طرفين نيز نوعي تكـاف            
 ةدر مقول ـ. آفرين اسـت  طرف، خود  و اشراقيه چيزي است كه پيوسته قائم به طرف واحد مي باشد          
 حقيقـت اضـافه   ،به عبارت ديگر. شود اضافه، حقيقت اضافه همواره اضافه است و طرف واقع نمي        

ن ربـط و  اشـراقيه نيـز واقعيـت اضـافه  تنهـا عـي        اضـافة   در  . شـود هرگز مضاف يا مضاف اليـه نمـي       
  .وابستگي به صاحب اشراق است

 شـود؛  مـي  ماهيـات واقـع     ة اضافه در زمر   مقولة.  اضافه نيز تفاوت است    مقولة با   همقولياضافة   بين    
 در اين ويژگـي    هاشراقياضافة   و   همقولياضافة  .  يك واقعيت عيني و خارجي است      ه مقولي اضافة  ما  ا

 همقولي ـاضافة آنچه از .  اضافه امر ماهوي استمقولةما ا؛  كدام امر ماهوي نيستند    مشتركند كه هيچ  
  .توان انتزاع كرد  اضافه ميمقولة ليكن ماهيت را از ؛قابل انتزاع است، مفهوم است

 اضـافه؛ زيـرا وجـود    مقولـة  است نـه  همقولياضافة  شود،   آنچه در خصوص وجود رابط گفته مي          
اضـافة   نيـز بـا      همقولي ـاضـافة   چنانكـه   . شود ميرابط داراي ماهيت نيست و تنها مفهوم از آن انتزاع           

  . يكي نيستهاشراقي
 و  ه مقولي ـ اضـافة ذكر اين نكته حائز اهميت است كه بنا بـه قـول مـشهور، وجـود رابـط از نـوع                          

 در بـاب وجـود رابـط و اينكـه تمـام ممكنـات عـين ربـط و تعلـق                  صدرالمتألهينمطابق نظر نهايي    
  .اشراقيه خواهد بوداضافة از نوع محض نسبت به ذات واجب الوجودند، 
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   اختلاف متحصل با لا متحصل .4

اخـتلاف نـوعي   اي از  توان توجيه قابل ملاحظه ، ميصدرالمتألهينكلمات  ي ازبرخبا دقت نظر در  
  .ميان وجود رابط و مستقل به دست آورد

م تسلـسل   در ضمن بحث از مواد ثلاث و در پاسخ به اشـكالي در خـصوص لـزو           صدرالمتألهين    
ن، در خـصوص اخـتلاف نـوعي        اكند كه بـه منازعـات شـارح        اي اشاره مي   در مواد ثلاث، به نكته    

حاصل تحقيقي كه ايشان در ايـن زمينـه انجـام           . دهد مستقل نيز پايان مي     محمولي يا  وجود رابط و  
 نظر آلـي و  يا» مابه ينظر«و » مافيه ينظر«بايست به تفاوت ميان دو اعتبار  داده است اين است كه مي    

  . استقلالي توجه شود و احكام مختلف هر كدام مورد بررسي قرار گيرد
زند و معتقد است كه عقل گاهي         اعتبار، به صور معقوله مثال مي      ة در توضيح اين دو نحو     ايشان    

دهد و گـاهي بـه خـود آن صـورت      صورت معقوله، غير آن را مورد توجه و نظر قرار مي       ة  به وسيل 
فيـه   مـا «يا نظر آلـي اسـت و حالـت دوم           » به ينظر  ما«حالت اول همان اعتبار     . كند  مي معقوله توجه 

  صورت عقلي انسان بـا نظـر آلـي و مـا بـه ينظـر، هـيچ             ،به عنوان مثال  . يا نظر استقلالي است   » ينظر
 زيرا از اين جهت نه موجود است و نه  معدوم، نه ممكن اسـت و  ؛شود گونه حكمي بر آن بار نمي 

 انسان در اين حالت تنهـا مـرآت و          ةصورت معقول . طور ساير احكام را نيز ندارد       و همين  نه واجب 
در حـالي كـه اگـر همـين صـورت      . حقيقت جـوهري انـسان در خـارج اسـت       ة    منعكس كنند  ةآين

، احكـام مخـصوص بـه خـود پيـدا        انساني با نظر استقلالي و فيه ينظر مورد توجه واقع شـود     ةمعقول
در اين حالـت صـورت   .  انسان خارجي و حقيقت جوهري آن در خارج دارد كند، سواي آنچه   مي

 خواجه نـصير  ).143 و 142ص، 1جملاصدرا، (معقوله ، عرضي قائم به نفس و كيف نفساني است        
  ).107طوسي، ص (له اشاره كرده استئالدين طوسي نيز به اين مس

بـدين   . جـاري كـرد   تـوان     مي مستقل نيز  همين سخن را در بحث مورد نظر يعني وجود رابط و              
هنگـامي كـه بـا نظـر     . تواند مورد توجه واقع شـود ترتيب كه معناي حرفي و ربطي به دو لحاظ مي      

عبـارت  هب ـ. شـود  و هيچ احكامي بـر آن بـار نمـي     دارد  هيچ حكمي ن  ،  توأم باشد » ما به ينظر  «آلي و   
معاني حرفـي در نگـرش آلـي         با اين بيان  . شود گيرد نه محمول واقع مي      نه موضوع قرار مي    ،ديگر

اما اگـر بـا نگـرش اسـتقلالي     . هرگز معناي اسمي نخواهند داشت تا محمول يا موضوع واقع شوند      
به معناي حرفي و ربطي نگريـسته شـود، چيـزي جـز يـك وجـود مـستقل و معنـاي                     » ما فيه ينظر  «و
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 مـي توانـد   صورت احكام خاص خود را دارا است و بـه ايـن لحـاظ      اسمي نخواهد بود كه در اين     
  .داشته باشد موضوع يا محمول واقع شود و احكام وجود محمولي را

مدرس هيدجي زنجاني با الهـام از همـين بيـان بـه توجيـه اشـتراك لفظـي ميـان وجـود رابـط و                  
 بر اين باور اسـت كـه وجـود رابـط بـه             صدرالمتألهينايشان در ذيل كلام     . محمولي پرداخته است  

آيد و اگر در همـين حـال     از اشيا به شمار ميئيول وجود است و نه شيلحاظ رابط بودنش نه مشم    
پس اگر عقل نظـر  . برآن اطلاق شود، به اشتراك لفظ خواهد بود و اين سخن حقي است   » وجود«

 موضـوع يـا محمـول قـرار دهـد، بـه وجـود               ، آن را بـه صـورت مـستقل        واستقلالي به آن بيفكنـد      
حرفي است كه در مقام روابط و ادوات بودن فاقد معنـاي            اين شأن معاني    . شود محمولي مبدل مي  

شـوند و ايـن      محصلي هستند؛ اما در مقام لحاظ استقلالي به معناي اسمي و مـستقل دگرگـون مـي                
  ).80 و 79مدرس هيدجي، ص(دگرگوني از نوع انقلاب ناقص به تام و قوه به فعل است

و مفهوم ربطي به صورت معناي اسـمي     در اينجا ممكن است اشكال شود كه اگر معناي حرفي               
  .و مستقل در آيد مستلزم انقلاب است

 انقـلاب دو گونـه اسـت كـه يكـي از آنهـا       :دهـد  اين اشكال چنـين پاسـخ مـي    به صدرالمتألهين    
انقلاب مستحيل آن است كـه فعليتـي بـه فعليـت       . مستحيل است و ديگري مستحيل و محال نيست       

هاسـت،   ساير صور و فعليتة و صورت نوعي محصل، طرد كنندديگر تبديل شود؛ زيرا هر فعليت  
  .دو صورت يا دو فعليت در يك چيز قابل تحقق نيست

كه امري بالقوه  به فعليت برسد يا لامتحصلي، تحـصل پيـدا كنـد     ست اانقلاب غير مستحيل آن       
 در ايـن . آيـد  گونـه انقـلاب بـه شـمار مـي     و همچنين انقلاب جنس به فصل و ناقص به تمام از اين         

 اما اين ابهـام و لا متحـصل بـودن        ،اند مبهم و لا متحصل هستند      گونه موارد اموري كه منقلب شده     
    .تحصل برسد تواند به فعليت و مي
توان گفت كـه انقـلاب معنـاي حرفـي و ربطـي بـه معنـاي اسـمي و                 با عنايت به اين توضيح مي         

 زيـرا همـان گونـه كـه اشـاره شـد معـاني               ؛تمحمولي همانند انقلاب صور محصله، مستحيل نيـس       
گونه شيئيتي برخوردار    ملاحظه شوند از هيچ   » ما به ينظر  « وقتي كه با لحاظ آلي و         حرفي و تعلقي  

حقـايق ربطـي و     . ميان شيء و نـسبت شـيء تفـاوت بـسيار اسـت            . نيستند و تنها نسبت شيء هستند     
در . باشـند   مباين حقايق ديگـر مـي      ،ورتصتعلقي با اين لحاظ فاقد ماهيت و ذات هستند و در اين           

دليل نداشتن تحصل و فعليت، قابل تحويل به تحصل و فعليـت هـستند و از ايـن جهـت بـا                هنتيجه ب 
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 نظيـر آينـه كـه       ؛امر لامتحصل با هر متحصل قابـل جمـع اسـت          . الجمع نيستند  ةـامور محصله، مانع  
، ص 1ملاصـدرا، ج (نعكس كنـد توانـد در خـود م ـ   چون صورتي از خود ندارد، هر صورتي را مي   

143.(  
توان چنين نتيجه گرفت كه اگر از اختلاف نـوعي    ميصدرالمتألهينبنابراين از مجموع كلمات       

شود، مقصود عناوين و مفاهيم منتزع از وجود رابـط و        ميان وجود رابط و محمولي سخن گفته مي       
مـا آنجـا كـه سـخن از     ا. ير نيـستند  زيرا مفاهيم همانند ماهيت، انقلاب و تحويل پذ   ؛محمولي است 

آيد، مقصود حقيقت و مـصاديق آن مفـاهيم اسـت كـه يكـي لامتحـصل و           انقلاب آنها به ميان مي    
اي كـه انقـلاب لامتحـصل بـه متحـصل از نـوع انقـلاب مـستحيل          ديگري متحصل است؛ به گونـه     

 به لحـاظ مـصداق،   توان اختلاف آنها را به لحاظ مفهوم و عنوان، اختلاف تبايني و        پس مي . نيست
  .اختلاف از نوع متحصل و لامتحصل دانست

  
  محموليتحليل مدرس زنوزي ازاختلاف نوعي وجود رابط و 

مـا بـا دقـت نظـر ايـن      ا ،رسـد   به نظـر مـي  آشفته در ابتدا صدرالمتألهينايشان معتقد است كه كلام  
و مفـسران حكمـت    مشاجراتي كـه در ميـان شـارحان       ،به نظر اين حكيم   . شود مرتفع مي  آشفتگي

متعاليه در خصوص اختلاف نوعي وجود رابط و محمولي صورت گرفته است به دليـل آن اسـت                  
-وي سپس در پي رفع اين نقيصه برمـي  . اند كه اين گروه موضع خلاف را به خوبي روشن نساخته         

 شـمرد و اعتقـاد دارد كـه اخـتلاف         آيد و تمام احتمالاتي را كه در اين موضع محتمل است بر مي            
  : وجود رابط و محمولي به حسب احتمال به چهار وجه ممكن است فرض شود

  .اختلاف در مفهوم وجود رابط با مفهوم وجود محمولي ) ف    ال
  .اختلاف در حقيقت وجود رابط با حقيقت وجود محمولي ) ب      
  .اختلاف ميان حقيقت وجود رابط با  مفهوم وجود محمولي ) خ      
  .ف ميان مفهوم وجود رابط با حقيقت وجود محمولي اختلا) د       

پـردازد و در نهايـت بـر      كيم آقا علي سپس جداگانـه بـه اثبـات ايـن چهـار دسـته اخـتلاف مـي                   ح
  . نهد  ياختلاف نوعي وجود رابط و مجمولي صحه م

مفهوم وجـود رابطـي يـك اتحـاد جزئـي و آلـي       معتقد است  اول ايشان ةدر مورد اختلاف دست      
ما مفهوم وجود محمولي مفهومي اسـت       ا. كه نقش اتحاد موضوع و محمول را به عهده دارد          است
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بـا ايـن   . شـود  در زبان فارسي به آن اشاره مـي » هست«كه در تمام موجودات سريان دارد و با لفظ        
  .شود كه اشتراك ذاتي بين اين دو مفهوم نامعقول است بيان روشن مي

ود رابط و محمولي ، اعتقاد ايـشان بـر ايـن اسـت كـه وجـود                  در اثبات اختلاف در حقيقت وج         
رابط به دليل اينكه حدي از وجود است شبيه به فصل است و وجود محمولي چون اصـل حقيقـت     

چون جنس و فـصل در امـر ذاتـي اشـتراك ندارنـد، بـه همـين                 وجود است، همانند جنس است و     
ت هـستي، يعنـي وجـود محمـولي        ترتيب وجود رابط كه حد خاصي از وجود است با اصل حقيق ـ           

علت عدم قدر مشترك ميان جنس و فصل اين است كـه اگـر چنـين قـدر مـشتركي                   . مباينت دارد 
آيد كـه جـنس و فـصل در عـرض يكـديگر قـرار گيرنـد و فـصل                     ميان آنها موجود باشد لازم مي     

  .اين ملازمه نزد علماي منطق محال است. مقسم جنس نباشد
ــراي اينكــه در ا      ــه    مــستدل ب ــين ادام ــل قناعــت نكــرده باشــد، چن ــه يــك تمثي   ســتدلال خــود ب
قـرار دارد و   دهدكه حقيقت وجود كه همان وجود محمولي است در مقابـل تمـام مراتـب آن           مي

چنانچه حقيقت وجـود محمـولي بـا وجـود رابـط در امـر ذاتـي         2.تقابل آنها به اطلاق وتقييد است    
ضـمن اينكـه حـد وجـود، همـان      . شـود واقع مـي  مراتب خود ةمشترك باشد، وجود مطلق در زمر     

. اشتراك ذاتي ميان وجود و عدم نـاممكن اسـت       . فقدان وجود است و فقدان مساوي با عدم است        
شـود   حال اگر اين حد وجودي از جهت فعليت آن نيز مورد بررسي قرار گيـرد، آنگـاه گفتـه مـي          

د وجـودي در وجودهـاي   كه اين فعليت خاص، همراه فقدان و عدم خاص است؛ زيـرا معنـاي ح ـ           
در ايـن حالـت وجـود رابـط نـسبت بـه       . پس مركب از فقدان و وجـدان اسـت       . خاص همين است  

طـور كـه اشـتراك ذاتـي       در نتيجه همـان   . وجود محمولي، همانند نوع نسبت به جنس خواهد بود        
 طور نيز وجـود محمـولي    انواع قرار گيرد، همان ةنوع با جنس مستلزم اين است كه جنس در مرتب         

ن اكه اصل و حقيقت وجود است در حد مراتب آن قرار خواهد گرفـت كـه ايـن امـر نـزد محقق ـ                  
كه اطـلاق وجـود بـه حقيقـت     رسدميجه ياين نتبه از بيان خود حكيم آقا علي مدرس   . باطل است 

  ).172 و 171كديور، ص(وجود رابطي و حقيقت وجود محمولي تنها اشتراك لفظي است
م و چهارم كه اختلاف ميان مفهوم و ماهيـت يكـي و حقيقـت ديگـري               ايشان در مورد وجه سو        

دراين دو مورد آشكار است؛ زيرا ترديدي نيست كه مفهـوم وجـود              فرمايد كه اختلاف   است، مي 
تواند در امـري ذاتـي يـا عرضـي اشـتراك داشـته               رابط با حقيقت وجود محمولي و بالعكس، نمي       

  ).همانجا(باشد
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قا علي مدرس اين است كه اختلاف نوعي ميان وجود رابط و محمـولي              بنابراين حاصل كلام آ       
 اتفاق ميان آنهـا را      صدرالمتألهينبه هر شكلي كه فرض شود، اجتناب ناپذير است به همين جهت             

  . تنها در لفظ دانسته است 
  

  )عدم اختلاف نوعي(  طباطباييهديدگاه علام

مليـه و رابطـي كـه از تحليـل اصـل عليـت در                عدم تمايز ميـان رابـط در قـضاياي ح          دليلايشان به   
 فلسفه قرار دارد و به لحاظ پايبندي بـه اصـل اشـتراك              ةآيد و در حوز    دست مي هحكمت متعاليه ب  

  .داند  اختلاف وجود رابط و محمولي را نوعي نميصدرالمتألهينمعنوي وجود، ناگزير برخلاف 
ت كه حاجت و نيازمندي در ذات معلول        مرحوم علامه با رجوع به اصل عليت بر اين عقيده اس              

مقتضاي اين بيان آن اسـت  .  معلول عين حاجت و نياز به علت خويش است       هنهفته است و در نتيج    
كه وجود هر معلولي اعم از جوهر و عرض، رابط نسبت به علت خود باشد؛ هرچنـد معلـولات در       

اي ديگـر بـه غيـر       اهر و دسـته    ديگرنـد، ماننـد جـو      ةاي بـي نيـاز از دسـت        مقايسه با خودشـان، دسـته     
كنـد و از آنهـا     محتاجند، مانند اعراض؛ زيرا عقل همـين وجـودات رابـط را لحـاظ اسـتقلالي مـي                 

مفهـوم در اسـتقلال و   . كنـد  سازد و دو قسم جوهر و عرض را از آن انتـزاع مـي   وجود في نفسه مي 
  .عدم استقلال خود تابع وجودي است كه از آن انتزاع مي شود

گيـرد  و      طباطبايي از اين بيان، عدم اختلاف نـوعي وجـود رابـط و مـستقل را نتيجـه مـي                    هعلام    
 ةـنهاي ـطباطبـايي،  (معتقد است كه مفهوم وجـود رابـط قابـل تبـديل بـه يـك مفهـوم مـستقل اسـت             

    ).41، صة الحكمـةبدايـ و 30، صةـالحكم
ند معاني حرفيه تبديل مفهـوم      اگر وجود رابط اختلاف نوعي با وجود مستقل نداشته باشد، همان              

اي اســت كــه در كــلام  ايــن نكتــه. پــذير خواهــد بــودآن بــه مــستقل بــا لحــاظ اســتقلالي امكــان 
 و  80، ص 1 ملاصـدرا، ج   .رك( مدرس هيدجي نيز به آن اشاره شده است        ة و حاشي  صدرالمتألهين

ل و ، با اين تفاوت كـه مـدرس هيـدجي بـراي توجيـه اخـتلاف نـوعي وجـود رابـط و مـستق            )143
  .اند  طباطبايي در توجيه عدم اختلاف نوعي آنها ، به آن تمسك جستههمرحوم علام

 حكم به اختلاف نوعي آن كرده است، وجود رابـط و محمـولي مـستعمل                صدرالمتألهينآنچه      
دسـت  ه طباطبـايي عـدم اخـتلاف نـوعي آن را ب ـ    هدر قضاياي حمليه است؛ اما آن چيزي كه علام ـ       

رابـط در  .  واحد نيـست ةلئپس نزاع در مس.  عليّ آنهاستةقيقت هستي و رابط  مربوط به ح    آورده،
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 و 305، صشرح اسـفار مصباح يزدي، (قضيه مربوط به مفاهيم است و با وجود عيني سنخيتي ندارد        
  ).77، صةـ الحكمةـنهايتعليقه بر 

آيـد، از  ان مـي  مرحوم علامه، آنجا كه پاي اثبات وجـود رابـط بـه مي ـ       ،همين عدم تمايز  دليل  به      
 ، ص   ةـ الحكم ـ ةـنهاي ـطباطبـايي،   (پـردازد  جويد و به اثبات وجود رابـط مـي         قضاياي حمليه بهره مي   

؛ اما آنجا كه سخن از اختلاف آنهاست، با ارجاع به مباحث عليـت، بـه عـدم اخـتلاف نـوعي                   )28
موضـوع واحـدي    زيرا ،توان هر دو ادعا را حمل بر صحت كرد مي بنابراين  .كند آنها استدلال مي  

  .در ميان نيست
 

  گيري نتيجه

لهين مبني بر اختلاف نوعي ميان وجود رابط و محمولي، ميان أدر تفسير و توجيه كلام صدرالمت
 و برخي اظهار  ييد كردهأگروهي ت. هاي متفاوت وجود داردشارحان حكمت متعاليه ديدگاه

ها، ناسازگاري علت تفاوت ديدگاه. دان اند و برخي ديگر اختلاف را نوعي ندانسته شگفتي نموده
لهين به اين ناسازگاري توجه داشته أصدرالمت. ظاهري ديدگاه ملاصدرا با برخي از مباني اوست

راه حل اين نوشتار تفكيك مباحث منطقي از فلسفي در اين خصوص . و آن را نفي كرده است
وم وجود محمولي است؛ زيرا بدين معنا كه به لحاظ منطقي مفهوم وجود رابط غير از مفه. است

تواند  رابط كه حاصل نسبت ميان موضوع و محمول قضيه و عين وابستگي به آنهاست، نمي
به همين جهت تحقق وجود رابط در هليات بسيطه . د و استقلال پيدا كندومحمول قضيه واقع ش

چ روي پس جايگاه وجود رابط وابستگي به طرفين قضيه است و به هي. كند را نيز نفي مي
 اما ،استقلال در مفهوم و تصور را ندارد و اين عين معناي رابط بودن، غير قابل انسلاخ از اوست

لهين از اختلاف نوعي همين معناي أمقصود صدرالمت. محمول مستقل به لحاظ معنا و مفهوم است
ن جهت  زيرا مستقل در معنا و مفهوم، مباين با غير مستقل در مفهوم است؛ به همي،منطقي است

 ة؛ زيرا وجود رابط مربوط به حوزوجود رابطرود نه   به كار ميرابطدر قضاياي منطقي اصطلاح 
نيز در منطق سخن از محمول است، اما در فلسفه از . فلسفه است؛ زيرا يك امر وجودي است

  .شود وجود مستقل بحث مي
دار بحث  فلسفه عهدههمچنين اشتراك معنوي مفهوم وجود مربوط به حقيقت هستي است كه     

. در اين حوزه، وجود رابط و مستقل اتحاد در معنا دارند. از آن است و ربطي به منطق ندارد
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 قابل  نيز در اين حيطه،شود لهين ديده ميأكه در كلام صدرالمت،اتحاد لا متحصل با متحصل
  .طرح است

 ةيگاه بحث در دو حوزهاي مطرح شده به دليل عدم توجه به تفكيك جا بنابر اين ديدگاه    
توانند راه حل نهايي براي ناسازگاري ظاهري در كلام صدرالمتالهين به شمار  منطق و فلسفه نمي

  .آيند
  

  توضيحات
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  ).4ابن عربي، ص(شود مي    
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